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ادبیات، درام و تاریخ چهارصد سال بعد از ژان دو لافونتنلحظه هاى شهود

حکایت هاى ژان دو لافونتن در شعر شاعران معاصر ایران

لافونتن در سفر میان ایران و فرانسه

حکایات «کلیله ودمنه» و ژان دو لافونتن*
لافونتن تنها به درد موزه نمى خورد

سلطان حسین و نخستین ترجمه لافونتن به فارسى

نمایش بومی ایران
نمایش اسلامی در ایران به نام های تعزیه یا شبیه 
شناخته می شود و تاکنون پژوهش های مختلفی هم 
مرتبط با تعزیه منتشر شده اســت. یکی از کتاب های 
پژوهشــی مرتبط با این سنت نمایشــی، اثری است با 
عنوان «درام اسلامی» از جمشید ملک پور که با ترجمه 
فرزام حقیقی در نشر بیدگل منتشر شده است. در این 
اثر تعزیه به عنوان فرمی نمایشــی بررسی شده و نه 
فقط به عنــوان متنی ادبی و این یکــی از ویژگی هایی 
اســت که این کتاب را متمایز از دیگــر آثار مربوط به 

تعزیه می کند.
کتاب با معرفــی اجمالی از اســلام و حادثه های 
مرتبط با تعزیه شــروع شــده و در ادامه مراسم آیینی 
در تمدن های مختلف را معرفی کرده و به این واسطه 
کوشیده تا ریشه ها و شباهت های تعزیه با این مراسم 
را بررسی کند. نویسنده همچنین تعزیه را به مثابه متن 
و درام بررســی کرده و در فصل پایانی کتاب موقعیت 
تعزیه را در جهان امروز به تصویر کشیده است. جمشید 
ملک پور آثار ارزنده ای در زمینه نمایش ایرانی منتشــر 
کرده و «درام اسلامی» یکی دیگر از آثار اوست که این 
نیز کتابی مورد توجه بوده اســت. دن رابین، ویراستار 
دانشنامه جهانی تئاتر معاصر درباره این کتاب و تعزیه 
نوشته است: «آیا چیزی به عنوان درام اسلامی وجود 
دارد؟ آیا قرآن آن را نهی کرده اســت؟ این پرسش ها 
همواره در مباحــث تئاتر بین  المللی مطرح بوده اند و 
در جریان کار من نیز در پروژه دانشــنامه جهانی تئاتر 
معاصر بارها و بارها مطرح شده اند. اما اکنون به لطف 
پژوهش تأثیرگذار دکتر جمشــید ملک پور، پژوهشگر 
ایرانی، در کتاب بدیع و محققانه درام اسلامی، می توان 
این پرســش ها را به گونه ای ژرف و دقیق پاســخ داد. 
بدون تردید پاسخ این پرسش های قدیمی مثبت است: 
نمایش اســلامی وجــود دارد و دکتر ملک پــور آن را 

ذیل عنوان تعزیه بررسی کرده است. 
تعزیه نوعی نمایش آیینی شــبیه به 
باســتان  یونان  آغازین  نمایش هــای 
است، اما با بررسی دقیق تر، ارتباط آن 
با نمایش های اروپایی قرون وسطی و 
حتی عناصر نمایش گونه و تماشایی 
مراســم آبیدوس مصــر که مضمون 
عمومی مرگ و رســتاخیز اوزیریس را 

به تصویر می کشد، آشکار می شود».
به  کتــاب،  نویســنده در درآمــد 
رونــد تکاملــی تعزیه اشــاره کرده و 
این تکامــل را نتیجه ادغــام عناصر 
متعــدد مذهبــی، اســاطیری، عقاید 
عامه و آیین های سنتی نمایش ایرانی 
دانســته که در طــول زمانی طولانی 
رخ داده اســت:  «هرچنــد تعزیه در 
شــکل تئاتری تکامل یافتــه در نیمه 
دوم ســده دوازدهم ظهــور کرد و در 
تکیه دولت  که  ناصرالدین شاه،  دوران 
را بنا نهــاد، به اوج شــکوفایی خود 
رسید؛ تکیه دولت، که به عنوان مکانی 
باشــکوه برای اجرای تعزیه ســاخته 
شــده بود، جمع کثیری از تماشاگران 
را در خــود جای می داد. جنبش های 
طرفدار غــرب و جنبش های ملی گرا 
باعث افول شدید تعزیه شدند، چراکه 

آنان معتقد بودند نمایش های مذهبی باعث تشــدید 
رخوت اجتماعی می شوند. تعزیه بعدتر و هنگامی که 
حکومــت پهلوی در دهه ۱۳۱۰ اجــرای آن را ممنوع 
کرد، بیشــتر ضربه خورد و گروه های بازیگران آن برای 
آنکه از شر مقامات دولتی در امان بمانند مجبور شدند 
به روســتاها پناه ببرند. باوجوداین، حمایت خالصانه 
تماشــاگران کــه اکثرا از طبقــات پاییــن اجتماعی-
اقتصادی بودند و جاذبه تئاتری این شــکل از نمایش، 
که سبک اجرایی ســاده و غنی و انعطاف پذیری دارد، 
تعزیــه را زنده نگه داشــت؛ به طوری که امــروزه در 
سراسر ایران می توان اجراهای متعددی از آن را شاهد 
بود». نویســنده همچنین به این نکته هم اشاره کرده 
که اغلب مورخــان و منتقدان تئاتر غربی نیز تعزیه را 
به رغم اهمیتش نادیده گرفته اند و این در حالی است 
که در همــه کتاب هایی که دربــاره تاریخ تئاتر جهان 
نوشته شــده، به تفصیل درباره مصیبت نامه مسیحی 
قرون وســطی بحث شده و آثار فراوانی هم در این باره 
نوشته شده اســت اما تقریبا در کار آنها هیچ اشاره ای 
به درام اسلامی دیده نمی شود. «درام اسلامی» کتابی 
اســت در هفت فصل به همراه یک پیوست که در آن 
به ترتیب به این موضوعات پرداخته شده است: زادگاه 
تعزیه، اسلام و تعزیه، منشأ و روند شکل گیری تعزیه، 
نمایش های تعزیــه، اجرای تعزیــه، تعزیه در جهان 
اسلام و آینده تعزیه. در بخشی از فصل پنجم کتاب که 
درباره اجرای تعزیه است، در مورد صحنه تعزیه آمده 
است: «صحنه تعزیه همیشه فضایی خالی و مدور یا 
چهارگوش اســت، چه داخل تکیه ساخته شده باشد، 
چه خارج آن. گاهی اوقات، این فضای خالی از سکویی 
ساده یا حتی خود زمین تشکیل شده است. با این  حال، 
در تمامی موارد، صحنه پــردازی و کارگردانی صحنه 
حکم می کند که نمایش در صحنه ای دایره ای شــکل 
اجرا شــود. این نوع تئاتر مدور بــه ما یادآوری می کند 
که منشــأ تعزیه مراســم مذهبی اســت. این فضای 
مدور خالی، خالق حس قداســت برای تعزیه اســت 
کــه بی تردید رســیدن به آن در فضایــی معمول و با 
جداکردن بازیگران از تماشــاگران میسر نخواهد بود. 
چه بسا این فضای خالی برای بازنمایی فضا و معماری 
مساجد به وجود آمده باشد که در مقایسه با کلیساها 

از زرق وبرق کمتری برخوردار هستند».

ادبیات و فرهنگ بشری
ادبیــات داســتانی و به طور کلــی ادبیــات چه 
نقشی در شــکل گیری جهانی دارند که ما امروز در 
آن به ســر می بریم؟ مارتین پوکنر در کتابی با عنوان 
«جهان مکتوب» تلاش کرده تا به واســطه ســفری 
در دل زمان به آن پاســخ دهد. به عبارتی، او تلاش 
کرده در این کتاب به این پرســش پاسخ دهد که اگر 
به طور کلــی هرگز چیزی به اســم ادبیات به وجود 
نیامده بود و قصه ها هیچ گاه از شــکل شــفاهی به 
روی کاغذ نمی آمدند، جهان انســانی چگونه بود؟ 
«جهان مکتوب» با عنوان فرعی «چگونه ادبیات به 
تاریخ شــکل داد» با ترجمه علی منصوری در نشر 

بیدگل منتشر شده است.
پوکنر در این کتاب با بررسی شانزده متن بنیادینی 
کــه او آنها را از بیــش از چهار هزار ســال ادبیات 
جهان انتخاب کرده، نشــان داده که چگونه نوشتن 
و بــه تبع آن ادبیــات الهام بخش ظهور و ســقوط 
ملت ها و امپراتوری ها بوده است و چگونه بر مسیر 
تاریخ تأثیر گذاشته اســت. پوکنر می گوید زمانی که 
سرگذشــتی کلی از ادبیات در ذهنش شکل گرفته، 
متوجه شــده که می توانــد آن را چهار مرحله کلی 
تقســیم کند: مرحله اول آن در ســلطه کوچکی از 
کاتبان بود که به تنهایی اختیار نظام های نوشــتاری 
دشوار اولیه را در اختیار داشتند و در نتیجه متن های 
گردآوری شــده از قصه گویــان، همچون حماســه 
گیلگمــش، کتاب مقدس عبری و ایلیاد و اودیســه 
هومر را کنترل می کردنــد. پس از افزایش نفوذ این 
متن های بنیادین، در مرحله دوم نوبت آن شــد که 
آمــوزگاران تأثیرگــذاری همچون بودا، ســقراط و 
عیســی آنها را زیر سؤال ببرند. این آموزگاران قدرت 
کاهنان و کاتبان را نفی کردند و بعدها شاگردان آنها 
شیوه های نگارشــی جدیدی را پرورش دادند. پوکنر 
این متن هــای درخشــان را به عنوان 
ادبیــات آمــوزگاران در نظــر گرفته 
است. در مرحله ســوم ادبیات، ما با 
ابداعات  مؤلفانی روبه روییم کــه به 
تازه مجهــز بودند که دسترســی به 
نوشتن را آسان تر می کردند. برخی از 
این مؤلفان در ابتدا دســت به تقلید 
از متــون کهن تــر زدنــد، امــا چیزی 
نویســندگان جسورتری  که  نگذشت 
گونه های تازه تری از ادبیات و مهم تر 
از همه رمان را بــه وجود آوردند. در 
پایان و در مرحله چهارم نیز استفاده 
گسترده از کاغذ و چاپ به عصر تولید 
و ســوادآموزی انبوه بــا روزنامه ها و 
رساله ها و متن های جدیدی رهنمون 
شدند. پوکنر می گوید این چهار مرحله 
در کنار داســتان ها و ابداعاتی که این 
مراحل را امکان پذیر ساختند جهانی 
را به وجود آوردند که ادبیات شــکل 
داده بــود. به اعتقــاد او این جهانی 
اســت که در آن انتظار داریم مذاهب 
بــر شــالوده کتاب هایی بنا شــوند و 
ملت ها بر شالوده متونی جهانی که 
ما متناوبا در آن با صدایی از گذشــته 
در گفت وشنودیم و تصور می کنیم که 
می توانیــم در آن خوانندگان آینده را 

نیز خطاب قرار دهیم. 
یکی از بخش هــای کتاب به «هزارویک شــب» 
مربوط است و در قسمتی از آن می خوانیم: «به مرور 
زمان قصه های چهارچوب دار به نیرویی مغناطیسی 
بدل شدند که برخی داســتان های خاص را به خود 
جــذب می کردند و برخــی دیگر از داســتان ها را از 
خود می راندند. هزارویک شــب با شهرزاد، به عنوان 
قصه گوی اصلی خود، داستان هایی را جلب کرد که 
از عشق و پادشاهی ســخن می گفتند، داستان هایی 
که شــاید امکان متحول کردن پادشــاه را داشــتند. 
داســتان هایی که برای این امر نامناسب بودند بیشتر 
احتمال داشــت که مــورد بی اعتنایی قــرار بگیرند. 
چهارچوب ها همیشه بر تمام داستان هایی که دربر 
می گیرند کنترل ندارند، امــا به مرور زمان مانند یک 
ســازوکار غربالگری عمل می کنند و شکل و هویتی 
را به کل یک مجموعه می بخشــند. هزارویک شــب 
در زمــان خود تنهــا مجموعه داســتانی نبود که از 
یک داســتان اصلی به عنوان چارچــوب خود بهره 
می برد. یکی از مشهورترین داستان های چارچوب دار 
مربوط بــه قصه های جاتاکا بود که هزارویک شــب 
داستان های متعددی را از آن وام گرفته و مشتمل بر 
حکایاتی از جانوران بود، اما چارچوب اصلی پیچشی 
کاملا متفــاوت را به آنها می افزایــد: این حکایت ها 
را بــودا تعریف می کند. بــودا از آنها بــرای تعلیم 
شاگردانش استفاده می کرد؛ تا به ایشان درس هایی 
بیاموزد و با قراردادن خودش در این حکایت ها کمک 

کند نکات مهم نظریاتش را به خاطر بسپارند. 
بــه عنوان مثال، بودا پس از تعریف قصه اردکی 
که پرهــای طلایی اش کنده شــده، فــاش کرد که 
این اردک ســخاوتمند یکی از تناســخ های پیشــین 
او بــوده و بــا حرص و طمــع مورد سوء اســتفاده 
قرار گرفته اســت. کاتبــان گردآورنده این مجموعه 
از حکایت هــای حیوانــات به عنوان ابــزاری برای 
نشــر کلام بــودا بهــره برده اند. قصه هــای جاتاکا 
(در کنار ســوتراهای بودایی) یکــی از گزارش های 
مکتوب بوده اســت که نشــان می دهد چگونه یک 
چارچوب خــاص می تواند به چیزی کــه در ظاهر 
مجموعــه ای حکایت های جانوران اســت جهت

 و هدف بدهد».

تراژدی اجتماعی هاردی
تامس هاردی از نویســندگان کلاســیک ادبیات 
انگلیسی اســت که برخی از آثارش شهرتی جهانی 
دارند. یکــی از این آثار، رمانی اســت بــا نام «تس 
دوربرویــل» که مورد توجه زیادی بــوده و منتقدان 
همیشــه به آن توجه داشته اند. سیمون دوبووار این 
رمان هاردی را «اثری مافوق فلسفی» نامیده است. 
«تس دوربرویل» ســال ها پیش بــا ترجمه ابراهیم 
یونســی به فارسی منتشر شده بود و چند سال پیش 
نشــر نو چاپ تازه ای از این اثر منتشــر کرد. به تازگی 
نیز چاپ تازه ای از این رمان در این نشــر منتشر شده 
اســت. تامس هاردی، ابتدا به شــعر روی آورد اما 
موفقیت چندانی در این عرصه به دست نیاورد. او در 
جوانی اش به ســرودن شعر می پرداخت و سرانجام 
در سال ۱۸۶۵ شعری از او با عنوان «چگونه سرایی 
برای خود ساختم» منتشر شد. اما با این حال نشریات 
اقبال زیادی به شــعرهای هاردی و نشــان ندادند و 
از این رو او به ناچار به نوشتن داستان های منثور روی 
آورد و داســتانی با نام «مرد بینوا و بانو» نوشت که 
رمانی طنزآلود بود که البته این نیز با موفقیت همراه 
نبود. کتاب های بعدی هاردی نیز به همین سرنوشت 
دچار شدند تا اینکه در ســال ۱۸۷۳ بالاخره یکی از 
رمان هــای او بــا موفقیت همراه شــد. «یک جفت 
چشــم آبی» عنوان این رمان بود که بعد از آنکه در 
لندن به چاپ رســید در نیویورک هم منتشر شد و در 
آمریکا با استقبالی حتی بیشــتر از انگلستان همراه 
شــد. بعد از این هاردی به طور جدی تری به نوشتن 
رمــان پرداخت و آثار زیادی منتشــر کرد. با این حال 
هاردی اصولا خود را شاعر می دانست و بعد از آنکه 
به عنوان رمان نویس جایگاه خود را یافت باز به سراغ 
شعر رفت. «تس دوربرویل» در کنار «جود گمنام» و 
«به دور از مردم شوریده» را می توان از آثار مشهورتر 

هاردی دانســت. «تــس دوربرویل» 
این گونه آغاز می شود: «غروب روزی 
از اواخر ماه مه، مرد میان سالی پای 
پیاده از شاســتن به دهکده مارلوت 
در دره مجــاور بلیک مور یا بلک مور 
به خانه می رفت. پاهایش سســت 
و ضعیف بود، اریب وار راه می رفت 
و در راه رفتن بــه چپ میل می کرد. 
گاه سری می جنباند، گویی چیزی را 
تأیید می کرد، هرچند به چیز خاصی 
نمی اندیشــید. زنبیــل مخصــوص 
تخم مرغ را که اینــک خالی بود، بر 
بازو افکنده بود، پرز کلاهش آشفته 
بود و قســمتی از لبــه اش، آنجا که 
معمولا هنگام برداشــتنش انگشت 
شســت او بــا آن تمــاس می یافت، 
فرسوده شده بود. چندی که گذشت 
به کشــیش ســالخورده ای برخورد 
کــه بــر مادیــان قزلی ســوار بود و 
همچنان کــه می رفت آهنگی را زیر 
لب زمزمه می کــرد». هاردی به این 
رمانش علاقه زیادی داشت و وقتی 
کار نوشــتن آن را تمــام کــرد، گفته 
بــود: «بهترین اســتعدادم را در این 
کتــاب ریخته ام». او ایــن رمان را در 

سال ۱۸۸۸ در دورچســتر و پس از سیاحت نواحی 
روستایی دورســت و دیدن زوال آن نوشت. در ابتدا، 
دو مجلــه معتبر چاپ ایــن اثر را قبــول نکردند و 
هاردی به ناچار تغییراتی در نســخه دستنویس اش 
اعمال کرد و آن را به مجلــه دیگری فروخت. پس 
از چاپ، رمان با ســتایش زیادی از ســوی منتقدان 
روبه رو شد و این رمان درواقع نقشی مهم در شهرت 
هاردی داشت. در ترجمه فارسی «تس دوربرویل»، 
نقــدی هم از ویرجینیا وولف آمده که در بخشــی از 
آن می خوانیم: «بعضی نویســندگان ذاتا از همه چیز 
آگاهند، دیگران از بســیاری چیزها ناآگاهند. عده ای، 
همچون هنــری جیمــز و فلوبر، هــم می توانند از 
مزایایی که استعدادشان به ارمغان می آورد بهترین 
بهــره را ببرند و هم نبوغ شــان را در طــی خلق اثر 
مهار کننــد؛ اینان از همــه امکانات هــر موقعیتی 
آگاهند و هرگز غافلگیر نمی شــوند. ازســویی دیگر، 
احساس می شــود که نویسندگان ناآگاه، مانند دیکنز 
و اســکات، ناگهان و بی رضایت خودشــان برکشیده 
و به پیش رانده می شــوند. موج که فرو می نشــیند، 
آنان نمی دانند چه رخ داده اســت یــا چرا رخ داده 
اســت. هاردی را باید در میان اینــان قرار داد- و این 
سرچشــمه قدرت و ضعف اوســت. گفته خود او، 
لحظه های شهود، دقیقا آن قطعه های حاوی زیبایی 
و قدرت شــگرف را توصیف می کند که در هر کتابی 
که او نوشــت می توان یافت. با فعال شدن ناگهانی 
قدرتی که نــه ما می توانیم پیش بینــی اش کنیم، و 
نــه چنین می نماید که مهارش به دســت اوســت، 

صحنه ای از بقیه صحنه ها جدا می شود». 
در رمــان هــاردی، مثــل اغلب آثار کلاســیک، 
می تــوان تصویری از وضعیــت اجتماعی و تاریخی 
آن دوران را مشــاهده کرد. در این رمان هم می توان 
تصویری از استثمار بورژوازی صنعتی را در روستاها 
دید. ایــن رمان را «تراژدی اجتماعی» دانســته اند و 
روایت هاردی نشــان می دهد کــه او از تحولاتی که 
در روســتاها و در جامعه در حال رخ دادن بوده آگاه 
بوده اســت. در ماجرای این رمان، فقر خانواده، تس 
را به خدمت کســانی وامی دارد که به نظر می رسد 
از بستگانش هستند. بعد از این تس ازدواج می کند 
و بعد از ازدواج پیش همســرش بــه خطاهایی که 
کــرده اعتراف می کند و اگرچه همســرش خود فرد 

معصومی نیســت امــا گناهان تس را نمی بخشــد 
و این چنیــن زندگــی تس درگیــر ماجراهای دیگری 

می شود.
درک حضور دیگری

«دیگری» نقشی مهم در اندیشه  محمد مختاری 
داشــت و در اغلب آثار نظری او می تــوان تأکید بر 
ایــن مفهوم را دیــد. عنوان فرعی یکــی از آثار او با 
نام «انسان در شعر معاصر»، «درک حضور دیگری» 
است و این مضمونی تکرارشــونده در آثار مختلف 

مختاری است. 
«انســان در شعر معاصر» ســال ها پیش منتشر 
شــده بود و به تازگی چاپ تازه ای از آن در نشــر نو 
منتشر شده است. یک اتفاق جرقه اولیه نوشتن این 
کتاب بوده اســت: اختلافی که در ســال ۱۳۵۸ در 
کانون نویســندگان ایران رخ داد و به اخراج پنج نفر 
از اعضای برجسته کانون انجامید، توجه مختاری را 
به موضوعی اساسی جلب می کند که سرانجامش 

می شود این کتاب. 
مختاری در بخشــی از درآمد کتاب نوشته است: 
«کم کم مانند بســیاری دیگر درمی یافتم که انگار در 
این جامعه، از منتهی الیه راست تا منتهی الیه چپ،  
کم وبیش و با اختلاف ها و تفاوت هایی، اغلب گرفتار 
همین معضل هستیم و با توجه به آنچه در جامعه 
می گذشــت، کم کم روشن شد که کمتر کسی، کسی 
را قبول دارد. کمتر کســی حــق و حضور دیگری را 
رعایت می کند. کمتر کســی با حفظ استقلال نظری 
دیگری، می تواند با او هماهنگی کند. احترام گذاشتن 
به نظــر و عقیده مخالــف کمتر محل اعتناســت. 
احترام انگار اساســا خاص هم نظــران و هم فکران 
اســت. تنها کسی شایسته احترام است که با ماست 
و آنکه با ما نیست الزاما بر ماست، و احترام گذاشتن 
بــه موجودیــت او بی معناســت. مخالــف نه تنها 
قابــل احترام نیســت، بلکــه درخور 
هتــک منزلــت و شــان و حرمت نیز 
هســت...». پرداختن بــه این معضل 
فرهنگی، بخشــی مهــم از پروژه ای 
اســت که مختاری در آثار مختلفش 
دنبال کــرده و هربار از منظری به آن 
پرداختــه اســت: «اندیشــه های من 
کم کم حول مسئله ساخت استبدادی 
ذهن متمرکز می شــد. بر آن بودم که 
پژوهش خود را در این باره، به ویژه به 
عرصه های فرهنگی و ادبی، منحصر 
کنم. طرح عمومــی من خود به خود 
را  گســترده ای  تحقیقاتــی  عرصــه 
فرارویم می گشــود که از گذشته دور 
تا دوران حاضــر را دربرمی گرفت. و 
فراهم  یادداشت  انبوهی  بدین ترتیب 

آمد که تازه خود آغاز کار بود». 
بــه ایــن ترتیــب مختــاری حوزه 
مشــخصی را برای پیگیــری ایده اش 
مشــخص می کند و یکی از آن، حوزه 
شعر معاصر فارســی است. او درباره 
رویکردی که در شــعر معاصر فارسی 
وجود دارد، نوشته است: «رویکرد تازه 
به درک حضور دیگری و طرح مسائل 
انسانی و گرایش به ارزش های جمعی 
و فردی انسانی، یک نواندیشی تفکفک ناپذیر از شعر 
معاصر بوده است. از زمان نیما چنانکه خواهیم دید، 
ایــن گرایش با اهمیت و ابعاد شایســته خود مطرح 
نبوده اســت. شــعر ما به رغم بعضی گرفتاری های 
آسیب رســاننده اش،  بازدارنده هــای  و  تناقض آمیــز 
توانسته است طرحی گویا از درک حضور دیگری ارائه 
کند که در عرصه های دیگری از فعالیت های ذهنی، 
شاید کمتر به آن دســت یافته  باشیم. اما از آنجا که 
شعر و شــاعران ما از مجموعه فرهنگی این جامعه 
نواندیشی هایشــان  نبوده اند و نیســتند،  تفکیک  پذیر 
نیــز خواه ناخــواه از تأثیر عوامل و عناصــر و نهادها 
و ریشــه های فرهنگــی دیرینــه مــا برکنــار نبوده 

و نمانده است. 
همچنان کــه روش و گرایــش سیاســت مداران 
ما نیز، چنانکه یاد شــد، زیر نفــوذ این خصلت ها و 
ویژگی ها قرار داشــته اســت. به گونــه ای که گاه از 
صادق تریــن و خیرخواه تریــن آزادی خواهان ما نیز 
رفتارهای مســتبدانه ای ســر زده است که تأثیرهای 
معکوس و مخربی در سرنوشت آزادی این سرزمین 
برجــای نهاده اســت». به ایــن ترتیــب، مختاری 
می گوید که بررسی شعر معاصر به عنوان جزئی از 
فرهنگ، صرفا به جنبه های نواندیشــانه آن محدود 
نمی ماند و تأملی رسوبات بازمانده از فرهنگ دیرینه 

ما نیز هست.
 به اعتقاد او، شــعرهای درخشان شاعران بزرگ 
مــا به حــدی از اعتبار در شــعر فارســی و فرهنگ 
معاصر دست یافته اند که «امکان بررسی مشخصات 
فرهنــگ معاصــر و معرفت شناســی» آن را نیز به 
دســت می دهند. مختاری این اشــعار را بخشــی از 
«اســناد فرهنگی» ما می داند که «معرفت و اندیشه 
آنها ســندیت ذهنی جامعه ماست. مســئله از حد 
خوش آیند و بدآیند این و آن گذشــته است. و هر نوع 
برخورد با آنها به اعتباری برخورد با خویشتن ماست. 
این نیما و شاملو و اخوان و... نیستند که به طور فردی 
در حــوزه اندیشــگی  خویش، از بابــت درک حضور 
انسان، بررسی و انتقاد می شوند، بلکه این کل عرصه 
شعر و اندیشه است که بررسی می شود. در حقیقت 
این خود ماییم که بررسی و انتقاد می شویم. خود ما 
که در مرحله ای تاریخی از حیات اجتماعی خویش، 

گرفتار عارضه هایی سنتی نیز هستیم».

سال ۲۰۲۱ چهارصدمین ســال تولد ژان دو لافونتن است. فرصتی است مغتنم 
برای آشــنایی یا بازخوانی آثار پربار این نویسنده فرانسوی که مورد تحسین همگان 
است. در فرانســه، مؤسسات و مراکز فرهنگی پُرشماری همچون تئاتر  شهر پاریس 
و ارکســتر فیلارمونیک رادیو فرانســه برای بزرگداشــت این داســتان نویس و راوی 
بزرگ قرن بســیج شــده اند. ســفارت فرانســه نیز بر خود می بیند برای شناساندن 
رابطه خــاص حکایات لافونتن با ایران به تمامی مخاطبان، در این رویداد شــرکت 
کند. از دوم بهمن صفحه اینستاگرام سفارت @Lafranceeniran مجموعه سخنانی 
از کارشناســان ایرانی و فرانسوی را در این باره به اشــتراک می گذارد. در واقع سنت 
هزاران ساله حکایت که اولین نمونه های آن را در هند و ایران می یابیم، الهام بخش 
ژان دو لافونتن بوده اســت. خانم آنی وِرنه-نوری که مسئول دپارتمان نسخ خطی 
مشــرق زمین کتابخانه ملی فرانســه هســتند، ما را با تأثیراتی که ایران بر حکایات 

لافونتن داشــته است، آشنا می کنند. زمینه ای از ادبیات که طبق پژوهش های خانم 
نفیسی، لافونتن به آن جان دوباره بخشید و نگاه خاص و شاعرانه اش را به آن افزود. 
اگرچه لافونتن از «کلیله و دمنه» بســیار الهام گرفت، متقابلا حکایات او نیز به ایران 
سفر کردند. خاطرات بارن کنش که در موزه ژان دو لافونتن نگهداری می شوند بر این 
موضوع صحه می گذارند. اولین نسخه ترجمه شده به فارسی به سال ۱۸۴۲ توسط 
 .(Bread&salt با ارجاع به متن) ســلطان حسین، در موزه ملی ایران موجود اســت
ردپای این حکایات در اشعار پروین اعتصامی، ایرج میرزا و محمدتقی بهار نیز مشهود 
است. حکایات لافونتن از زمان انتشار در قرن هفده الهام بخش نسل های مختلفی 
از نقاشــان مانند دلاکروآ، انگر، ورنه و در ســال های نزدیک تر شــاگال بوده اســت. 
مواجهه شــخصی و خاطره ام از حکایات لافونتن به دوران کودکی ام باز می گردند که از خلال 

نسخه ای که گوستاو دوره در قرن نوزدهم مصور کرده است با لافونتن آشنا شدم. مانند تمامی 

دانش آموزان فرانسوی، حفظ کردن حکایات او، دوران تحصیل مرا به شعر مزین و مرا با «مزیت 

علم» آشنا کرد. حکایت «مزیت علم» شاید معروف ترین نباشد ولی الهام بخش دانش آموزان 

است. ضمنا از به نمایش درآمدن نقاشی های بسیار زیبای دانش آموزان ایرانی در قالب مسابقه 

نقاشــی با موضوع حکایات، در گرامیداشــت چهارصدمین سالگرد تولد این شاعر بزرگ بسیار 

خوشحالم؛ شاعری که آثارش همواره میان ایران و فرانسه در سفرند.

افتتاح مدرسه دارالفنون در تهران (۱۲۳۰ خ. برابر با ۱۸۵۱ م) نقطه عطفی 
اســت در گسترش روابط فرهنگی و آموزشــی ایران با اروپا که از میانه دوران 

صفویه آغاز شده و در دوران قاجاریه توسعه یافته.
در مدرســه دارالفنون، زبان و ادبیات فرانسه تدریس می شد و همین امر 
سرآغاز نهضت ترجمه ادبی و حتی نمایشی در ایران شد. از میان نویسندگان 
فرانسوی، در نمایش، «مولی یر» و در شــعر، «ژان دولافونتن» بیشتر از همه 
مقبــول طبع ایرانیان قــرار گرفتند. اگر در تئاتر راه به کندی پیموده می شــد 
اما در ادبیات به ویژه در شــعر، شــتاب در ترجمه و سپس اقتباس چشمگیر 
بود. برخی از شــاعران ایرانی، از ایرج میرزا گرفته تا حبیب یغمایی (که اولی 
در دارالفنون زبان فرانســه را آموخته بود و دومی در «الیانس فرانســه» در 
تهران) به ترجمــه حکایت های لافونتن پرداختند و یا از ترجمه های دیگران 
ملهم  شــده تمثیل های جذابی را ســرودند. در این میان نام ســه تن از همه 

درخشان تر است:
ایرج میرزا، شــاعر، خوشنویس، طنزپرداز و کنشــگر سیاسی، از نامدارترین 
شاعران معاصر ایران است. او به زبان های ترکی، عربی و فرانسه تسلط داشت. 
ایرج میرزا را استاد تلفیق ادب عامیانه با شعر و ادب رسمی می شناسند. او پنج 
حکایت از لافونتن را ترجمه می کند که یا بی  کم  و کاست و یا اقتباس شده از آنها 

را در تمثیلات خویش می آورد:
تمثیــل «کلاغ و روبــاه»، ترجمه آزاد اما بیت به بیــت از حکایتی با همین 

عنوان از لافونتن.
تمثیل «خرس و صیادان»، برگرفته از حکایت «خرس و دو رفیق» (لافونتن).

تمثیل «کار و کوشش»، برگرفته از حکایت «روستایی و پسرش».
تمثیل «شیر و موش»، برگرفته از حکایت «بلبل و مور».

تمثیل «دزدان نادان»، ترجمه آزاد از حکایت «دزدان و خر».
ملک الشــعرای بهار، میــرزا محمد تقی خان متخلص بــه «بهار»، ادیب، 
محقق، شــاعر و رجل سیاسی، متولد ۱۲۶۵ خورشــیدی. وی شاعری است 
که هم در عصر مشــروطه و هم در دوران پهلوی دوم شــعر ســروده و در 
همــه ادوار مورد احترام خاص و عام بوده اســت. بهــار تمثیل های پندآمیز 

بسیاری ترجمه کرده و به شعر سروده است از دیرباز در نشریه های گوناگون 
ادبی ای که عموما خود مؤســس یا ســردبیر آنها بوده، به چاپ رســیده. اما 
زبان فخیم و شــاعرانه او در نقــل معانی بلند و پیچیده در اندک عبارت های 
کوتاه چنان اســت که خواننده در برخی از مــوارد همچون ترجمه های او از 
لافونتن، ســروده ها را برآمده از ذهن خلاق شــاعر می دانــد و به مأخذ آنها 
توجهی نمی کند. در میان سروده های بهار به هشت حکایت برمی خوریم که 

بی گمان مأخذ آنها را می توان به لافونتن نسبت داد:
حکایت «پادشاهی که پنج پسر داشت»، برگرفته از چند حکایت از لافونتن.

حکایت «کوشش و امید»، برگرفته از ترجمه مشیرالدوله (حکایت «چشمه 
و سنگ»، حکایتی از لافونتن، به نقل ازخود بهار).

«رنج و گنج»، حکایتی بســیار مشهور که از دیرباز در کتاب های درسی هم 
آمــده و به احتمال بســیار، بهار آن را با الهام از ســعدی و اقتباس از حکایت 

«روستای و پسرش» از لافونتن سروده است.
حکایت« دزدان خر» برگرفته از حکایت «دزدان و خر» لافونتن.

ترجمه یک قطعه فرانسوی: حکایت «جغد و غاز و گربه با موش دانا».
«نی و بلوط»، با الهام از چند حکایت از لافونتن.

«خرس و امرود»، برگرفته از حکایت مشهور ازوپ و لافونتن: «روباه و انگور».
«افسانه ماده شیر و خوک ماده».

پروین اعتصامی، پرآوازه ترین شــاعر زن ایرانی، متولد ۱۲۸۵ خورشــیدی. 
پروین در کودکی زبان فارســی، عربی و انگلیسی را از پدرش، اعتصام الملک 
که خود شــاعر، نویسنده و مترجم بود، آموخت و سپس به مدرسه آمریکایی 
تهران رفت و پس از فارغ التحصیل شــدن در همــان حال به تدریس ادبیات 

فارسی و زبان انگلیسی پرداخت. 
پرویــن از کودکی شــعر می ســرود. او را شــاعره تلفیق ادبی در شــعر 
می شناســند. پروین بیشتر توان خود را صرف ســرودن تمثیل هایی در قالب 
مناظــره کرد و در ایــن راه از بســیاری از حکایت های ادب کهن فارســی و 

ترجمه های انگلیسی ازوپ و لافونتن بهره برد. 
در میان اشــعار پروین اعتصامی به ســه تمثیل برمی خوریم که به شکلی 

مشهود برگرفته از حکایت های ژان دو لافونتن است:
«ارزش گوهر»، ترجمه آزاد از حکایت «خرس و مروارید» (لافونتن).

«بلبل و مور»، ترجمه آزاد و گسترش یافته حکایتی با همین عنوان از لافونتن.
«شوق برابری»، با الهام از حکایت «زاغ سیاه آراسته به پرهای طاووس» 

(لافونتن).

شــرق: ژان دو لافونتن از شــاعران صاحب اندیشــه قرن هفدهم فرانسه و نیز 
حکایت نویس و افسانه ســرای مشــهور فرانســوی اســت که گونه ای ویژه از 
حکایت نویســی ارائه داد و تأثیر زیادی بر نویســندگان پس از خودش داشــت. 
لافونتن در هشتم جولای سال ۱۶۲۱ میلادی متولد شد و به خاطر حرفه پدرش، 

کودکی اش را در طبیعت گذراند.
او به جانوران علاقه زیادی داشت و افسانه ها و آثار نویسندگان دوران کهن 
نظیــر آثار ویرژیل و هوراس را مطالعه می کــرد و همچنین ازوپ و فایدروس، 
افسانه ســرایان یونان باســتان را هم می شــناخت. بعدها خود او افسانه ها و 
حکایت هایی نوشــت که در چند جلد منتشر شــدند؛ افسانه ها و حکایت هایی 
که بر پایه افســانه های یونان باســتان و نیز افســانه هایی از جهان شرق شکل 
گرفتنــد. لافونتن با تغییراتی که در افســانه های باســتان به وجــود می آورد، 
می کوشــید تصویری از عادات و رســوم دوران خودش را نیز ترســیم کند. به 
عبــارت بهتر، او روحی تازه در افســانه های کهن می دمیــد و اثر هنری تازه ای 
خلق می کرد. لافونتن متعلق به دوره ای از شــکوفایی ادبی و فلسفی فرانسه 
بود که در آن چهره هایی همچون کرنی، راسین، مولر، ولتر و مونتسکیو حضور 
داشــتند. لافونتن مفاهیم اخلاقی و تعلیمی را در قالــب گونه هایی از فابل و 

افســانه بازنمایی کرده تا اثرگذاری آموزه های اخلاقی را بر کودکان بیشتر کند. 
افســانه ها و حکایت های او روایت زندگی مردمی عادی اســت که با مسائلی 
نظیر خرافات، جهل، خفقان و... روبه رو هستند و او برای بازنمایی این ویژگی ها 
ســراغ جانداران و ماجراهایی رفته که هریک بخشی از این مسائل و رفتارها را 
بازتاب می دهند. از قصه ها و افســانه های لافونتن ترجمه های زیادی در دست 
اســت که از میان آنها می توان به ترجمه های عبداالله توکل، احمد نفیســی و 
نیر ســعیدی اشــاره کرد که مجموعه ای از قصه ها را دربرگرفته اند. تعدادی 
از قصه های لافونتن نیز به صورت جداگانه توســط مترجمان مختلف منتشــر 
شده اند. تقریبا می توان گفت از زمانی که ادبیات فرانسه در ایران شناخته شد، 
لافونتن نیز در ایران شــناخته شــد و برخی از قصه های او هم شــهرت زیادی 
یافته اند. به مناســبت چهارصدمین ســال تولــد ژان دو لافونتن در این صفحه 
مطالبی درباره این شــاعر فرانســوی گرد آمده اســت که به نســبت لافونتن 
و ادبیات ایران می پردازد؛ یادداشــتی از ســفیر فرانســه در ایران که به سنت 
هزاران ســاله حکایت و حکایات لافونتن اشــاره دارد، تأثیراتی که ادبیات ایران 
از لافونتن پذیرفت و مطلبی درباره موزه لافونتن، شــاعری که به تعبیر فیلیپ 

تی یِبو آثارش همواره میان ایران و فرانسه در سفرند.

زمانی که به بررســی آثار نویسنده بزرگی دست می زنیم، اغلب به عصر 
یــا دورانی خاص از زندگی اش مراجعــه می کنیم و دلمان می خواهد او را 
در چنین زمان و فضایی قرار دهیم تا نوشته هایش را بهتر بسنجیم. خاطره 
ما از او به هیچ وجه بر مبنای اســطوره ای تدوین شــده یا آوازه دیرینی که از 
او شــنیده ایم، قرار ندارد، بلکه بر مبنای چند نکته و تصویر کوچک شــکل 
گرفته و واضح است که این تصاویر باقی مانده از نخستین قرائتی که از متن 
کردیم، بر رویکرد کلی ما نســبت به اثر، زودتر ذهن ما را مشــغول می کند: 
مثلًا «کورنی» (Corneille) که در میدان شهر روآن (Rouen) با کفش های 
پاره ظاهر می شــود، رمبو (Rimbaud) هجده ســاله بــا لب ولوچه آویزان 
هنگامی که ورلن (Verlaine) به او شلیک می کند و لافونتن در بزرگ سالی، 
در حالی که همچنان گیج و ســربه هوا از هر نوشــته مقــداری می خواند تا 
بتوانــد مواد لازم برای ســرایش حکایت های Fables خــود را بیابد: هدف 
بررسی حاضر، نشان دادن تأثیر شــرق و به ویژه تأثیر «کتابِ روشنایی ها»ی 
بیدپای، بر لافونتن اســت. تمایل حکایت برای حکایت کردن (بر وزن «هنر 
برای هنر») همواره در این داســتان پرداز دیده می شود (هرچند گاهی این 
گرایــش ناشــی از عدم توجه بــه جزئیات و منابع موجود اســت) و چون 
داستان هایش جنبه داستان سرایی دارد و مخاطبش بیشتر کودک و نوجوان 
اســت، به همین خاطر قرار نیســت خواننــده را متقاعد کنــد. در آن زمان، 
مشــرق زمین برای غربی ها مجموعه ای از تصورات متضاد سنتی است که 
در میراث رم دیده یا درســت گنجانده نمی شود (درمورد یونان باید اندکی 
بیشــتر تأمل و تردید کرد، چرا که در اســاطیرش ایلیاد و داستان هلن ترویا 
را نیــز دارد)، زیرا ترجیح می دهد عرصه هایی را بشــکافد که به ورطه های 

جهان ریاضیات و فنون منتهی می شود.
در ۱۵ حکایتی که از بیدپای اقتباس یا تقلید شــده است، خواهیم دید که 
چگونه این مواد محکم نزد لافونتن شــکل می گیرد و اگرچه همیشه درس 
و نتیجــه اخلاقی حکایت شــرقی را باور ندارد، امــا آن را می خواند، به آن 
جهتی منطقی یا شــعرگونه می دهد: بدین گونه اســت که حکایات شــرقی 
طولانی هســتند و درس هــای اخلاقی دیگــری نیز در میان آنهــا گنجانده 
شــده اســت و این به منظور لذت متقاعدکردن یا لذت داستان نویسی است 
و حیوانات خارق العاده ای که از هزاران ســال پیش، از نعمت سخن گفتن و 
بیان برخوردار بوده اند (مانند آهو و لاک پشــت که در حکایات یونانی وجود 

ندارند) و به خوبی می دانند چطور حرف خود را در لفافه بیان کنند.
لافونتن خود نیز در دو جا به این تأثیر اذعان دارد: اول در پیشــگفتار جلد 
دوم حکایاتش: «این دومین جلد از حکایات اســت که ارائه می کنم. تصمیم 

گرفتم که در اکثر این حکایات شــکل و طرز بیان متفاوتی نسبت به جلد اول 
ارائه دهم، هم به خاطر تفاوت موضوعات و هم برای اینکه اثرم تنوع داشته 
باشــد... فقط باید به عنوان قدردانی این را بگویم که قســمت زیادی از آن را 
مدیون بیدپای، حکیم فرزانه هندی هســتم. کتاب او به همه زبان ها ترجمه 
 (Esope) شــده است. این کتاب را بسیار قدیمی می دانند و اصل آن از ازوپ
الهام گرفته شــده است. البته اگر او خود ازوپ نباشد که با نام لقمان آورده 
شــده اســت. برخی حکایات دیگر، موضوع های خوب و مناســبی را به من 
دادند. خلاصه اینکه ســعی کرده ام تا دو بخش آخــر تا جایی که می توانم 

تنوع داشته باشد».
از طرف دیگر، لافونتن توجه به جهان های بیگانه و دوردست دارد و یکی 
littérature exo-) از اولین نویسندگانی است که آگاهانه این ژانر و نوع ادبی
tique) را به کار برده است. این ژانر در قرن هجدهم (ولتر، مونتسکیو) و قرن 
نوزدهم (گوبینو، لوتی...) موردعلاقه بسیاری از نویسندگان بوده است. دلیل 
علاقه لافونتن به چنین نوع ادبی در این است که با توسل به آن، او می تواند 
راحت تر انتقــادات خود را از جامعه و جهان موجود بیــان کند؛ برای مثال 
«موشــی که از دنیا دوری می گزیند» (کتاب هفتم، بخش سوم) که احتمالا 
به کســانی اشاره دارد که از کمک به کشور در جنگ در هلند سر باز می زنند 
و لافونتن با ریشــخند نتیجه می گیرد: «به نظر شــما منظور من از این موش 
که اهل کمک نبود چه کسی بود؟ یک راهب؟ نه، منظورم یک درویش بود، 

چون به نظرم یک فرد اصولا باید نوع دوست باشد!».
دلیــل دیگر علاقه به این ژانر ادبی این بود که در آن زمان میل به ســفر 
زیاد شــده بود (در مجموعه جلد اول، لافونتن ســفرهای دوردست را بسیار 
نکوهــش می کند، اما در مجموعــه جلد دوم، وی از اینکــه علوم و دانش 
کشورهای مختلف از طریق سیاحان به فرانسه وارد شده است، بسیار خشنود 
اســت. اگرچه نگرش لافونتن در مجموعه دوم گســترش پیدا کرده اســت، 
اگرچه لافونتن می تواند «نتیجه اخلاقی» خود را با تفســیر حکایت شــرقی 
گســترش دهد تا جایی که آن را به شیوه شعر غنایی درآورد (ر.ک. دو کبوتر، 
رؤیای مغول)، اما دیدگاه زیباشــناختی او تغییــری نمی کند (او تنها بلاغت 
خود و تمایل سنتی خود به شرح و بسط مطلب را کامل می کند). بااین حال 
جایگاه شــرقِ ســنتی را در حکایت های این مجموعه نمی تــوان انکار کرد: 
منتقدان، حتی آنهایی که صراحتــا به نقد مجموعه دوم پرداخته اند، گاهی 
این منشأ شــرقی را به طرزی ناشــیانه فراموش کرده اند: بدین گونه نه نوئل 
ریشــار Noël Richard و نه تِن Taine و ســن بوو Sainte-Beuve هیچ کدام 
به کتاب «روشــنایی ها» نپرداخته اند، تنها نمک و چاشــنی حکایات را در آن 

 Clarac پیدا می کنند ولی به آن توجهی نشــان نمی دهنــد. درمورد کلاراک
باید گفت که اگرچه به این موضوع پرداخته است اما این امر به صورت کلی 
بوده و وارد جزئیات نشــده اســت. اما ژیرودو Giraudoux در کتابش درباره 
«پنج وسوسه لافونتن»، ادای احترامی واقعی به بیدپای کرده است. مطالعه 
خاستگاه کتاب اجازه می دهد که نه تنها سهمِ ویژه نویسنده را مشخص کنیم 
(چطــور می توان «دو کبوتر» را فهمید، اگر ندانیم که لافونتن از یک حکایت 
که در میان مجموعه حکایت ها آمده، شــعر بلندی سروده درمورد دوستی 
عاشقانه؟) بلکه همچنین بتوانیم تعریفی دقیق برای حکایت و افسانه ارائه 
دهیم. همچنین خواهیم توانســت به تعریف بهتری از وجه شرقی حکایات 
بپردازیم که نشــان می دهد در زمینه اســطوره و برخی اشکال روایت، هیچ 
تفاوت و مانعی بین شــرق و غرب نیســت یا به بیان بهتر، می توان گفت که 
در قرن هفدهم شــاهد ترکیبی از این دو هستیم (و این تلفیق هنوز به ضرر 
شــرق نیست) درحالی که در دورانی هستیم که خشن ترین صُور و شکل های 

فرهنگ اروپایی و انگلیسی زبان بر مشرق زمین چیره شده اند.
عقل سلیم و واقع بینیِ خاصِ لافونتن هم زمان با امر و هنرِ حکایت کردن 
از بین می رود و اگرچه مطالعه خاستگاه ها درکی بهتر را امکان پذیر می  کند، 
قصد ما این نیست که لافونتن را به عنوان نویسنده ای بررسی کنیم که گویا در 
فرانسه دیگر مورد توجه خواننده بزرگ سال و پژوهشگران نیست (و این یکی 
از دلایلی است که مطالعات اندکی درباره لافونتن وجود دارد) و تنها به درد 
موزه می خورد. از منظر ما، لافونتن باید بارها و بارها خوانده شود تا جایی که 
تأثیرات کارش در ذهن و وجود ما کاملا روشــن شود، یعنی بکوشیم تأثیرش 
را که مربوط به مضامین حکمت و خرد شــرقی است، آشکار کنیم، چون این 
امر نیز دلیلی بر جهانی بودن آثارش اســت. اگرچه ما شــرقی ها، لافونتن را 
بیشتر به خاطر این دوســت می داریم که او حکایاتی از «کلیله و دمنه» را از 
ما قرض گرفته اســت، ولی همچنین او در عین تأثیر از منابع شــرقی، تحت 
تأثیر افســانه پردازان دیگر یا رابله (Rabelais) بوده و در نتیجه برای تفکیک 
جنبه شــرقی و پنهان حکایات (ر.ک. داستان «زنبور عسل») از عوامل دیگر 
(گفتاری، القائی، حتی سیاسی)، باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفت. 
لافونتن خودش به ما می گوید: «حکایت اخلاقی هدیه ای  اســت که از سوی 
نیروی جاویدان به ما رسیده و اگر هم هدیه ای است از انسان ها، هر که آن را 
به ما داده، ما را مستحق دانسته است». این بررسی لافونتن از دیدگاه شرقی، 

درکِ لافونتن فرانسوی را آسان تر می کند.
* این متن ترجمه بخشی از مقدمه رساله دکتری عظمی عدل نفیسی است که حامد فولادوند 

آن  را از فرانسه به  فارسی برگردانده است. 

در ســنه ۱۳۰۷ قمری، برابر با ۱۲۶۸ شمسی ترجمه ای منظوم از حکایت های 
لافونتن در دارالطباعهٔ دارالفنون به قلم اعلم الدوله منتشر شد که نخستین ترجمه 
چاپ شده از لافونتن اســت. ولی نزدیک به چهار دهه پیش از آن ترجمه نسخه 
دیگری به اتمام رسیده بود که هیچ گاه منتشر نشد. این کتاب که نه به نظم، بلکه 
به نثری بســیار زیبا و روان نوشته شــده و اکنون در بخش نفایسِ کتابخانه ملی 
ایران نگهداری می شــود، اثر مترجمی به نام ســلطان حسین است که به فرمان 
ناصرالدین شاه کتاب افسانه های لافونتن را به فارسی برگردانده است. این ترجمه 
به خط خــوشِ این مترجم در حاشــیه کتابی نفیس چــاپ ۱۸۴۲ در پاریس، با 
تصویرســازی هایی از گراندویل، تصویرگر و کاریکاتوریست فرانسوی که احتمالا از 
کتابخانه سلطنتی یا کتابخانه شخصی شاه که به کتابخانه اندرون شاهی مشهور 

بوده و در اختیار مترجم قرار گرفته بوده، نوشته شده است.
او در مقدمه این ترجمه چنین نوشــته اســت: «حسب الفرمان واجب الاذعان 
اعلیحضرت ظل االله پادشــاه عالم پناه روحی و روح العالمی فراه این بندهٔ درگاه 
سلطان حســین بر ترجمه این کتاب شــعر فرانسه که مشــتمل بر نصیحت و از 
نظم های موسیو لفن تن است که در فرانسه بفصاحت همچنان شیخ سعدی در 
ایران مشــهور و معروف اســت [...] امید که در حضرت پادشــاه رأوف ودود این 

خدمت مردود و مطرود نگردد. جمادی الثانی ۱۲۶۴».

ترجمه این اثر با توجه به متنی که در انتهای کتاب آمده اســت دو سال طول 
کشــیده است. سلطان حسین در پایان کتاب نوشــته است: «اختتام این نامه بنام 
خدیو زمانه و خدایگان یگانه اســت که سایه کردگار و پرتو لطف پروردگار است. 
[...] این کتاب را موســیو لفن تن بخواهش لویی کاترز پادشاه فرانسه برشته نظم 
کشــیده و اکنون که ۱۸۵۰ عیسوی مطابق ســنه ۱۲۶۶ است بحکم اعلیحضرت 
ظل االله این بنده درگاه سلطان حسین بفارسی نقل کرده و در شهر ربیع الاول سنه 
مذکور صورت اتهام پذیرفت». برای یافتن نشــانی از این مترجم، سلطان حسین، 
به منابع بسیاری مراجعه شد. مهم ترین آنها روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه و 
المآثر و الآثار بود که گزارشــی دقیق و جامع است از چهل سالی که از پادشاهی 
ناصرالدین شــاه گذشته است. از آنجایی که محمدحســن خان اعتمادالسلطنه 
رئیس دارالترجمه همایونی و مترجم مخصوص شــاه (مترجم حضور همایون) 
و همچنین وزیر انطباعات ناصرالدین شاه بوده است، فهرستی دقیق از مترجمین 
بخش های مختلف دربار ناصری، همچون مترجمینِ مهندسین، مترجمین وزارت 
علوم، مترجمین دارالترجمه و وزارت انطباعات فراهم آورده است که می توانست 
مهم ترین منبع ما برای پیدا کردن سلطان حسین باشد. هرچند اسم چند نفر در این 
منابع با ترکیبِ ســلطان حسین (همچنین سلطان حسین، سلطان حسین میرزا و 
میرزا سلطان حسین و غیره) پیدا شد که به دلایل متعدد هیچ کدام فرد مورد نظر 

ما نبودند. همچنین دارالفنون نیز دو ســال پس از تاریخ اتمام این ترجمه افتتاح 
شده است و نمی توان فرض کرد که این مترجم از شاگردان آن مدرسه بوده باشد. 
احتمالا تنها امکان باقی مانده این اســت که ســلطان نه به عنوان بخشی از نام و 
لقب اشــرافی او، بلکه به عنوان درجه نظامی آمده باشــد و سلطان حسین مورد 
نظر ما در زمان ترجمه و نگارش این متن درجه ســلطانی (برابر با درجه سروانیِ 
امروز) داشــته اســت. در میان نام مترجمینی که اعتمادالسلطنه نام آنها را ثبت 
کرده موارد بسیاری است از مترجمینی که درجه نظامی آن ها نیز ذکر شده است. 
مثل ســرهنگ میرزا خلیل، سرتیپ احمدخان، سرهنگ میرزا احمد و دیگران. اما 
احتمالا از آنجایی که ســلطان حســینِ مورد نظر ما در سه دهه بعد که المآثر و 
الآثار نگاشته شــده است، اگر در ارتش مانده به درجات بالاتری ارتقا پیدا کرده و 
بســیار ممکن بوده که حرفه مترجمی را کنار گذاشــته باشد، مترجمی به این نام 
پیدا نشد. از سوی دیگر ما می دانیم که به دلیل علاقه وافر ناصرالدین شاه به کتاب، 
دربار ناصری در محوطه ارگ شاهی دارای چندین کتابخانه بوده است. مهم ترین 
آنها کتابخانه ســلطنتی بوده که بخشــی از آن به عنوان کتابخانه شخصی شاه، 
کتابخانه اندرون شاهی خوانده می شده است. علاوه بر کتاب هایی که برای استفاده 
عموم یا خواص به مترجمین ســپرده می شــده اند، شــاه کتاب هایی را هم برای 
کتابخانه شخصی خود تهیه و مترجمی برای برگرداندن آنها به فارسی استخدام
 می کرده است. اعتمادالسلطنه در خاطرات خود بارها می نویسد که شاه که علاقه 
زیادی به کتاب خواندن داشته و تقریبا تمام روزش را به خواندن کتاب می گذرانده، 
هرچند وقت یک بار از او می خواســته اســت که کتابخانه انــدرون را که به هم 
می ریخته مرتب کند. در یکی از این مرتب کردن ها شاه دستور جداسازی کتاب های 
ترجمه شــده را می دهد که ۱۷۰ جلد می شــود. او در تاریخ جمعه جمادی الاول 
۱۳۱۳ می نویسد: «به دستور شاه در کتابخانه اندرون) آنچه کتاب ترجمه از السنه 
به فارسی است علی حده (جداگانه) بگذارم [...] یکصد و هفتاد جلد کتاب خارج 
کردیــم». کتابخانه بی بدیل ناصرالدین شــاه پس از مرگ او به تاراج رفت که آن داســتان 
دیگری است. شاید اگر آن کتابخانه دست نخورده حفظ می شد، امروز می توانستیم نشانی یا 

کتاب دیگری از سلطان حسین پیدا  کنیم. مترجمی که بی شک به اصول ترجمه آگاه بوده، 

فرانســه را به خوبی و فارســی را در حد اعلی می دانسته است.  او درباره ترجمه این کتاب 

نوشــته است: «[...] از آنجا که ترجمه لغات و کلمات فرانسه را بی زیاده و نقصان بسخنان 

خوش بیان نمودن خالی از اشــکال نبود این بنده حکایات آنرا بعباراتی خوش و مطابق آن 

درج کرده» و در ادامه وعده ترجمه جلد دوم لافونتن را به خواننده می دهد:  «انشــاالله اگر 

روزگارم فرصتی دهد و در کارم وســعتی آید جلد دیگر آنرا بعبارتی خوش تر از آن ترجمه 

کــرده [...] تا در صفحــه روزگار صحیفه آن به یادگار بماند». معلوم نیســت که این وعده 

هیچ گاه عملی شــده باشد یا نه. ممکن است روزی آن جلد دوم از حکایت های لافونتن نیز 

در کتابخانه دیگری در ایران یا جایی دیگر پیدا شود.

حکایت کلاغ و روباهِ لافونتن و ادبیاتِ کودک در ایران
این حکایت را ز فُنطن گوش ده

«کلاغ و روباه» از کهن ترین فابِل ها یا حکایات تمثیلی تاریخِ داستان سرایی 
اســت که احتمالا برای نخســتین بار در افســانه های ازِوپ آمده و سپس در 
مجموعه فابل های گایوس ژولیوس فِدروس (Gaius Julius Phaedrus) در 
قرن نخست میلادی به ثبت رســیده است. این حکایت در طول تاریخ بارها 
تکرار شــده اما مشهورترین روایت آن از ژان دو لافونتن در ۱۶۶۸ در پاریس با 

عنوان Le Corbeau et le Renard منتشر شده است.
حکایت «کلاغ و روباه» در ایــران نیز چندین بار، چه به صورت نظم و چه 
نثر اقتباس، بازنویســی و منتشر شده است. مشهورترین روایت منظوم از این 
داستان، شــعر «زاغ و روباهِ» حبیب یغمایی است که شاید خاطره انگیزترین 
شعرِ کتاب فارســیِ دبستان برای نزدیک به هفتاد ســال است. همان که با 
مطلع «زاغکی قالب پنیری دید/ به دهان برگرفت و زود پرید» شروع می شود 
و احتمالا تنها شــعری است که چندین نسل از کودکان این سرزمین از کتاب 

دوم دبستان یا حتی از دبستانِ خود به خاطر دارند.
اما روایت های منظومِ دیگــری نیز از این حکایت وجود دارند که آنها نیز 
توســط برخی از تأثیرگذارترین شــخصیت های ادبی تاریخ مشروطه و پس 
از آن اقتباس و ســروده شــده اند. نخســتینِ آنها در کتاب «تحفه نوروزی»، 
از اعلم الدولــه (خلیــل ثقفــی) (۱۲۴۱-۱۳۲۳ خورشــیدی) آمده اســت. 
اعلم الدوله همان پزشک و سیاســت مدار مشروطه خواه است که می گویند 
فرمان مشروطیت را به مظفرالدین شــاه دیکته کرد. به گفته مؤلف، ترجمه 
افســانه های «ژان دو لافونتن» در سال ۱۳۰۵ قمری آغاز شده و در ۱۳۰۷ ق. 
(۱۲۶۸ ش) توسط انتشارات دارالفنون به چاپ رسیده است. اعلم الدوله این 

کتاب را عیدی نوروز ۱۳۰۷ به برادران کوچکش خوانده است.
او با آوردن نام لافونتن (فونطن) روایت خود را چنین آغاز و به داستان او 
تضمین می کند: «از گلیم خویش پا بیرون منه/ این حکایت را ز فُنطن گوش 

ده/ بر نشسته بود بر شاخ درخت/ آن کلاغ مفلس برگشته بخت».
پس از او نسیم شمال (سید اشرف الدین حسینی گیلانی ۱۲۴۹-۱۳۱۳ ش) 
شــاعر سیاســی و طنزپرداز مشــروطه خواه آن را در ۱۳۳۲ قمری (۱۲۹۲ یا 
۹۳ ش) با بیت آغازین: «کلاغ احمق وارونه بختی/ نشــیمن داشــت بر شاخ 
درختی» منتشــر کرده است. در همین ســال ها ایرج میرزا (۱۲۵۲ یا ۱۲۵۳ – 
۱۳۰۴ ش) نیز شــعر «کلاغ و روباه» را چنین می ســراید: «کلاغی به شاخی 

جای گیر/ به منقار بگرفته قدری پنیر». به احتمال بســیار زیاد نســیم شمال، 
حکایتِ خود را از شــعر میرزا علی اکبر طاهرزاده صابر (۱۸۶۲ - ۱۹۱۱ م) که 
حکایــت لافونتن را به زبان آذری به نظم درآورده بود، اقتباس کرده اســت. 
نســیم شــمال که همچون بســیاری دیگر از مشــروطه خواهان خود را به 
طاهرزاده، از نویســندگان نشریه ملانصرالدین، نزدیک می دانسته، پیش از آن 
نیــز چندین بار اشــعار او را ترجمه و نقد کرده و گاهی نیز در پاســخ به آنها 
شــعری سروده بوده اســت. طاهرزاده در کتاب مشــهور «هوپ هوپ نامه» 
(حدود ۱۲۸۳ ش ) این حکایت را چنین شروع کرده است: «پئندیر آغزیندا بئر 
قارا قارغا/ اوچاراق قوندو بئر اوجا بوداغا» (کلاغی که پنیر به منقار داشــت، 
پرواز کرد و روی شــاخه بلندی نشســت). هرچند ایرج میرزا به زبان فرانسه 
تسلط کامل داشته ولی احتمال دارد که او هم در سرودن شعر خود نگاهی 

به شعر طاهرزاده داشته است.
نیّر ســعیدی (۱۲۹۹–۱۳۷۰ ش) نویســنده، مترجم، سیاســت مدار و از 
اعضای مؤســس شــورای عالی جمعیت زنــان نیز در ســال ۱۳۳۶ کتاب 
قصه های لافونتن را توســط بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر کرده که در آن 
حکایت های لافونتن را به شــعر فارســی برگردانده اســت. او شعر «کلاغ و 
روباه» خود را با این مطلع شروع کرده است: «بامدادان رفت روباهی به باغ/ 
دید بنشسته است بر بامی کلاغ/ نشئه و شادی بی اندازه داشت/ زیر منقارش 

پنیری تازه داشت».
امــا آنچه بیش از همه در خاطر فرزندان ایران زمین ماندگار شــده همان 
شــعر حبیب یغمایی است که در کتاب فارســی دوم دبستان در دهه ۱۳۳۰ 
منتشــر شــد. حبیب یغمایی (۱۲۸۰ - ۱۳۶۳ ش) پژوهشگر، شاعر، نویسنده 
و ناشر مجله یغما، که در کنار عباس یمینی شریف برخی از مهم ترین اشعار 
کودکستانی و دبســتانی را سروده است، از نخســتین طراحان و نویسندگان 
کتاب های زبان فارســی برای دبستان و دبیرســتان از دهه ۱۳۲۰ بود و از بدو 
تأســیس سازمان کتاب های درسی در دهه ۱۳۴۰ نیز با این سازمان همکاری 
مستقیم داشــت. هرچند تصویرســازی این شــعر که به لحاظ ادبی نمونه 
بی نظیری از شــعرِ خوب فارسی برای کودکان است، چند بار عوض شده اما 
امکان ندارد که بتوان آن را بدون نقاشیِ ماندگاری که پرویز کلانتری در همان 
دهه ۱۳۴۰ برای آن آفرید و خط زیبایی که محمد احصایی نوشت به یاد آورد.

مجموعه ای بی نظیر در موزه  ژان دو لافونتن
هزار و یک حکایت لافونتن

بــارون فلیکس فویــه دوکونش، نویســنده و کلکســیونر فرانســوی قرن 
نوزدهم میلادی و از دوســت داران بزرگ لافونتن، فکر بکری به ذهنش رسید: 
تصویرســازی اثر این شاعر مشهور به دست هنرمندانی از سراسر جهان. بارون، 
کــه از ۱۸۲۵ تــا ۱۸۷۵ رئیس تشــریفات وزارت امور خارجــه در پاریس بود، 
نســخه ای از آثار ژان دو لافونتن به طبع دید و و به تحشیه  بارون والکِنار، عضو 
انستیتو فرانسه، را به آشنایان شخصی خود و دوستانش، جهانگردان، سرداران 
ارتش، مهندســان و دیپلمات های مشغول به خدمت در اقصی نقاط دنیا داد. 
هدفش تصویرســازی آنها توسط هنرمندانی از این کشورها بود و تحویل گرفتن 
کتاب های تصویرسازی شده در بازگشت این آشنایان (از قبیل دوستان و مقامات 
رســمی) به فرانســه. بارون فویه دوکونش نیت خود را چنین بیان کرده است: 
«می اندیشــیدم که فکری را که از مدت ها پیش مرا مشــغول کرده بود، جامه  
عمل بپوشــانم و برای خودم نمونه ای منحصربه فرد از لافونتن ایجاد کنم که 
به نقوشــی از کشورهای مختلف مزین گشته اســت؛ موزه ای از [آثار] نقاش ها 
و طراحان، بنایی برافراشــته از تحسین من نسبت به نادرترین (و برجسته ترین) 

نویسنده  عصر لوئی چهاردهم، در کنار بوسوئه و مولیر».
برای ایجاد این مجموعه  استثنائی از آثار هنرمندان اروپا، مشرق زمین و خاور 
دور، شامل فرانسه، چین، ایران، ژاپن، مصر، حبشه، هند و غیره، سی سالی زمان 
لازم بود. بیش از پنجاه هنرمند بر روی این مجموعه  آرمانی بارون کار کردند. از 
میان هنرمندان برجسته، می توان به انَگر، دولاکروا، دوکان، روزا بونور، چِن تین یا 

امام بخش لاهوری، نقاش مهاراجه  لاهور، اشاره کرد.
ایــن مجموعه  منحصربه فرد در جهان درباره  آثار ژان دو لافونتن، در ســال 
۱۹۶۸ با حمایت دولت فرانســه خریداری شــد و به کلکســیون های موزه  ژان 
دو لافونتن در شــهر شاتو-تیری پیوســت. این مجموعه مسئله  ریشه  خارجی 
و بالاخــص ایرانی برخــی از حکایت هایی را که لافونتــن از آنها الهام گرفته یا 
اقتباس شــان کرده اســت، مطرح می کند. هند، چین، ایران... حکایت ها ســفر 
می کنند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر منتقل می شــوند. به هنگام مطالعه  اثر 
لافونتن و ریشــه  برخی حکایت ها، این ســؤال پیش می آید که تلاقی گاه ژان دو 
لافونتن و منابع هندی ای که از آن الهام گرفته چه بوده است. در سده  هفدهم، 
در فرانســه و شــماری از کشــورهای اروپا، حتی اگر متخصصان شرق شناس 
پرشــمار نبودند، مشــرق زمین از جذابیت خاصی برخوردار بود. ســفرنامه ها، 

به ویژه ســفرنامه های روحانیون مســیحی مانند یســوعیانی کــه به مأموریت 
تبشیری می رفتند و کشفیاتشان در این قلمروهای دوردست را بازگو می کردند، 
به شــکل گیری تصوری از کشورهای خارجی یاری می رساندند: سرشار از رمز و 
راز، اخلاقیات متفاوت، آداب و رســوم خارق العاده، حیوانات عجیب و غریب و 
مردان و زنانی که جامه های منحصربه فرد و غریب شان تصویر می شد. موجی 

شکل گرفت که در نوشته ها و نیز هنرهای تزئینی تداوم یافت.
ژان دو لافونتن هرگز به هند نرفت و هیچ زبان شــرقی ای نمی دانست، ولی 
اذعان داشــت که دِینی به حکایت های هندی دارد. او در ۱۶۶۶، به واسطه  پیِر 
هوئه، اســقف فرانسوی که به همراه بوســوئه (اسقف اعظم، متأله و نویسنده  
فرانســوی: ۱۶۲۷-۱۷۰۴) ناظر تربیت ولیعهد فرانسه (پسر ارشد پادشاه) بود، 
 pecimen Sapientiae Indorum veterum با کتاب هایی آشــنا شــد؛ از جمله
(الگــوی خرد هندیان باســتان) به قلم پــدر [روحانی] پوســین، و همین طور 
ترجمه ای لاتینی از «کلیله و دمنــه»  ابن مقفع که خود ترجمه ای عربی از متن 

فارسی [میانه] و تلفیقی از فرهنگ های هند، ایران و اعراب است.
بین ســال های ۱۶۶۸ و ۱۶۷۸، لافونتن از طریق «کتــاب انوار» با کار پیلپای، 
نویسنده  فرضی و احتمالًا خیالی پنجه تنتره و افسانه  هندی آشنا شد. حکایات 
هندی «پنجه تنتره» (حکمت های خمســه) در قرن چهــارم میلادی به زبان 
سانسکریت نوشته شــده و برای آموزش شــاهزادگان جوان، جهان حیواناتی 
با رفتار انســان گونه را به نمایش می گذارد (فرانســواز سینیگ-هاس، «هزار و 
یــک حکایت لافونتن»). این مجموعه  قدیمــی از قصه ها و حکایت ها به زبان 
سانسکریت، در ســال ۵۷۰ میلادی به پهلوی (فارسی میانه) ترجمه و سپس 
به عربی (کلیله و دمنه)، یونانی، لاتین و عبری برگردانده شــد. از قرن سیزدهم 
این اثر در سراســر غرب منتشر شــد. مینیاتورهایی که در کلکسیون بارون فویه 
دوکونش دیده می شوند، قرینه و آینه  شمایل نگارانه  (ایکونوگرافیک) این منبع 
الهام شــاعرند. جذابیت عظیم مجموعه در این اســت که حکایت های شاعر 
فرانسوی ســده  هفدهم را با تصویرسازی های هنرمندانی برجسته یا نقاشان و 
طراحانی ســاده در معرض نمایش می گذارد و منابع بین المللی حکایت ها و 
ماجرای شگفت انگیزشان را برجســته می  کند. بدین ترتیب این مجموعه امروز 

هم برای ما مردان و زنان قرن بیست ویکم دل انگیز و مسحورکننده است.
* مدیر موزه  ژان دو لافونتن
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